
کتاب «ســرمایه در ســده  بیســت و یکم» نوشــته توماس پیکتــی یکی از 
پرخواننده ترین کتاب های اقتصادی دهه  اخیر است و از زمان انتشار در سال 
۲۰۱۳  بحث های زیادی پیرامون آن در رســانه های مختلف جهان از سوی 
اقتصاددانان چپ و راست مطرح شده است. موضوع اصلی کتاب چگونگی 
رســیدن به بیشــترین میزان نابرابری از ابتدای قرن بیستم تاکنون است. 
به خاطر مشابهت های سیاست های نولیبرالی، اســتقبال از کتاب در ایران 
هم زیاد بود و به فاصله کمی دو ترجمه از آن به فارســی منتشر شد. اخیرا 
ناصر زرافشان ترجمه جدیدی از متن فرانســه کتاب به دست داده است. 
زرافشان حقوقدان، صاحب نظر در مباحث اقتصاد سیاسی است و پیش از 
این کتاب هایی همچون «ویروس لیبرال» نوشته سمیر امین، «کودتا» نوشته 
یرواند آبراهامیان و «بیست و سه گفتار درباره سرمایه داری» نوشته ها-جون 
چانگ را به فارسی برگردانده است. او معتقد است «پیکتی صورت مسئله را 
خوب و کامل طرح می کند اما در مقام ارائه راه حل به دلیل جایگاه اجتماعی 
خود و عدم قابلیت دســتگاه فکری و تحلیلــی او، مبتنی بر پیش فرض های 
اقتصاد ســرمایه داری، موفق به ارائه یک راه حل جدی و عملی نمی شود». 
آنچه در ادامه می خوانید پاســخ های کتبی ناصر زرافشــان به چند ســؤال 

درباره این کتاب است.  

 با وجود ترجمه های قبلی از این کتاب، چرا مجددا دســت به ترجمه  �
این اثر زدید؟

دسترســی به یک ترجمه فارسی از کتاب «سرمایه در سده بیست ویکم» 
ضروری بود. ابتدا چون شنیده بودم کسانی سرگرم ترجمه این کتاب هستند، 
بــرای پرهیز از دوباره کاری و اتلاف وقت، از کار بر روی آن خودداری کرده و 
منتظر انتشار ترجمه فارسی آن شدم. نخست ترجمه ای از این کتاب از سوی 
انتشــارات نقد فرهنگ منتشر شد. این ترجمه به حدی مغلوط و مخدوش 
بود که نمی شد آن را برگردان فارسی قابل اتکایی از کتاب پیکتی به حساب 
آورد. من و دوســتانی دیگر در همان زمان انتشار این ترجمه آن را بررسی و 
نقد کردیم. ســپس ترجمه دیگری از آن از ســوی کتاب آمه منتشر شد. این 
ترجمــه هم – اگر از مقدمه الحــق خواندنی و پخته ای که آقای دکتر علی 
دینی ترکمانی بر آن نوشــته اند بگذریم - بهتر از اولی نبود و احتمالا با اتکا 
بر ترجمه اولی تهیه شــده بــود؛ زیرا مثلا در ترجمــه اول در برخی موارد 
پاراگراف هایی از متن انگلیسی – شاید سهوا - جاافتاده و در ترجمه فارسی 
وجــود ندارد و با تعجب در ترجمه دومی هم همان پاراگراف از قلم افتاده 
اســت! احتمال اینکه در یک کتاب ۹۰۰- ۸۰۰ صفحه ای در ترجمه دوم هم 
مثلا دو-ســه مورد که سهوا از قلم افتاده دقیقا همان دو-سه موردی باشد 
کــه در ترجمه قبلی هم از نظر افتاده بســیار ضعیف اســت. مثلا در فصل 
یازدهم کتاب صفحه ۴۲۵ متن انگلیسی پاراگرافی به این شرح وجود دارد: 
«اگر قرار بود کل ثروت های خصوصی در آلمان، در آینده تا همان ســطحی 
افزایش یابد که در فرانســه به آن سطح رسیده است (با مساوی بودن سایر 
عوامل) بایســتی جریان های ارثی نیز مســاوی می شــد..». که این یکی از 
عبارت هایی است که در هر دو ترجمه از قلم افتاده است. (به صفحه ۵۱۷ 
ترجمه اول و صفحه ۵۶۷ ترجمه دوم نگاه و آنها را با متن اصلی مقایســه 
کنید) و مواردی نظیر این. چنین شــد که دســت به کار ترجمه کتاب از متن 
اصلی آن شــدم. دلیل اینکه این ترجمه با تأخیر نسبت به دو ترجمه قبلی 

منتشر شده هم همین است.
  اهمیت این کتاب در چیست؟ �

کتاب پیکتی از دو جهت مهم و قابل توجه است: یکی از این جهت که در 
آن ساختار نابرابری و سیر تحول آن و آثار و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی 
آن به تفصیل بررسی و بیان شده است که این صورت مسئله است و آگاهی 
از آن ضروری اســت. دیگری از این جهت که مؤلف کتاب پیشنهادی برای 
مقابله با این معضل ارائه می کند که ارزیابی و بررسی کارایی یا عدم کارایی 
راه حل پیشــنهادی او برای این مســئله هم ضرورت دارد. پیکتی ابتدا طی 
دوازده فصل سیر تحول ثروت و درآمد و ساختار نابرابری در ثروت و درآمد 
و چگونگی تحول آن را از سده هجدهم تاکنون بررسی می کند و با انبوهی 
از یافته ها و اطلاعات، آمارها و مدارک، مســتندترین و مفصل ترین تابلو را از 
اقتصاد امروز جهان از دیدگاه توجه ویژه به نابرابری و ساختار و سیر تحول 
آن به دســت می دهد و آنــگاه طی چهار فصل باقیمانــده کتاب، بر مبنای 
بررســی هایی که در دوازده فصل پیشــین به عمل آورده راه حل خود را که 
برقــراری یک مالیات بر درآمد جهانی و تصاعدی اســت ارائه می کند. باید 
این نســخه ای را که او برای رهایی از وضعیت بحرانی اقتصاد جهان تجویز 
می کند محک زد و تاثیر و کارآیی یا عدم کارآیی آن را سنجید. به این ترتیب 
هریک از این دو بخش به دلائلی که به موضوع و محتوای خاص هریک از 

آنها برمی گردد مهم و خواندنی است.
  یافته های مؤلف در زمینه ســیر تحول نابرابــری و آثار و پیامدهای  �

اقتصادی و اجتماعی آن چیست؟
عمده ترین نتایجی که از این پژوهش حاصل شــده این اســت که: اولا، 
برخلاف پیش بینی های خوش بینانه نظریــه کوزنتس که چند دهه به طور 
گسترده تبلیغ می شد از دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به بعد، هم فاصله طبقاتی 
بین فقیر و غنی هر روز بیشــتر شده و هم ســرعت رشد کلان ترین ثروت ها 
به مراتب بیشــتر از رشد ثروت های متوســط بوده، ثانیا، طبقه متوسطی که 
شــکل گیری آن تغییر ساختاری اصلی و دســتاورد عمده کشورهای بزرگ 
ســرمایه داری در سده بیســتم بود و حدود ۴۰ درصد میانی سازوکار توزیع 

ثروت را تشــکیل می دهد به سودبالاترین دهک سلســله مراتب درآمد زیر 
فشار قرار گرفته و روبه زوال است و ثالثا، با تغییرات ساختاری به وجودآمده 
و در شرایط نرخ رشد اقتصادی پایین و رشد پایین جمعیت و نرخ های بالاتر 
بازده سرمایه، مجددا یک سرمایه داری موروثی شبیه قرن نوزدهم در شرف 
احیا است که در آن اینکه در چه خانواده ای به دنیا آمده باشی و چه میزان 

ارث ببری مهم تر از تلاش و استعداد و شایستگی هایی است که داری.
تحولات سیاسی نیمه اول سده بیستم، تغییر موازنه نیروهای اجتماعی 
و طبقاتــی، جنگ جهانی اول، انقلاب اکتبــر و پیامدهای جهانی آن، جنگ 
جهانی دوم - و به قول پیکتی شــوک هایی که در نیمه اول ســده بیســتم 
به ســرمایه (و درآمد حاصل از ســرمایه) وارد رشــد - بحران و تنش های 
بیــن دو جنــگ و فضای سیاســی پس از جنــگ دوم در نتیجه شکســت 
نازیســم و فاشیسم و قدرت گرفتن نیروهای مردمی و دموکراتیک در فضای 
عمومی اروپا و جهان موجب سقوط نسبت سرمایه به درآمد، عقب نشینی 
ســرمایه داری و کاهش نابرابری های شــدید پیش از جنــگ جهانی اول و 
ترفیه نســبی طبقات میانی و پایینی شده بود. اما با سیاست های نولیبرالی 
که از دهه ۷۰ ســده بیســتم به بعد به اجرا درآمد و با جهانی سازی مالی، 
نابرابری ها دوباره با چنان ســرعتی افزایش یافته که به رکوردهای تاریخی 

آن که به سال های ۱۹۰۰ تا ۱۹۱۴ مربوط می شود رسیده است. 
«در آغــاز دهه ۱۹۷۰ در همه کشــورهای ثروتمنــد و در تمامی قاره ها، 
ارزش کل ثروت هــای خصوصی (پس از کســر بدهی ها) بین دو ســال تا 
سه ســال ونیم درآمد ملی بود. ۴۰ سال بعد، در آغاز دهه ۲۰۱۰، ثروت های 
خصوصی در همه کشــورهای تحت بررسی بین چهار تا هفت سال درآمد 
ملی بــود» (ص ۲۴۹ کتاب). مؤلــف به عنوان مثال می گویــد: «در ایالات 
متحده آخرین بررسی که از ســوی فدرال رزرو انجام شده و سال های ۲۰۱۰ 
و ۲۰۱۱ را دربــر می گیرد، نشــان می دهد که دهــک بالایی ۷۲ درصد ثروت 
آمریکا را تصاحب کــرده درحالی که نیمه پایینی جامعه فقط دو درصد آن 
را دارد. اما توجه داشــته باشــید که در این منبع مانند بیشــتر بررسی هایی 
که در آنها میزان ثروت خوداظهاری اســت، مقدار ثروت های کلان، کمتر از 
میزان واقعی آنها اعلام می شود» (ص ۳۶۵ کتاب). به ترتیبی که ملاحظه 
می شود ۱۰ درصد بالایی جامعه ۷۲ درصد ثروت و ۵۰ درصد پایینی جامعه 
بر روی هم دو درصد ثروت جامعه را دارند و پیش بینی می شــود اگر وضع 

بــر همین منوال پیش رود، ســهم این بالاترین دهک، تا ســال ۲۰۳۰ از ۹۰ 
درصد هم تجاوز کند (جدول ۲-۷ کتاب) در سطح جهانی بالاترین  هزارک 
درحال حاضــر تقریبا مالــک ۲۰ درصد کل ثروت جهانــی و بالاترین صدک 
مالک حدود ۵۰ درصد آن اســت و بالاترین دهک جایی بین ۸۰ و ۹۰ درصد 
قرار می گیرد. نیمه پایینی جمعیت جهان بدون شک کمتر از پنج درصد کل 

ثروت جهانی را دارد. (ص ۶۲۵ کتاب).
این وضع عمدتا نتیجه خصوصی سازی و انتقال تدریجی ثروت عمومی 
به اشــخاص خصوصی از دهه هــای ۱۹۷۰ و  ۱۹۸۰ به بعد، مالی ســازی 
جهانی و صعود دوباره و تاریخی قیمت های دارایی هاســت.  در ســال های 
پس از جنگ جهانی دوم قیمت دارایی های غیرمنقول (مستغلات) و اوراق 
بهادار پایین بود، اما در ســال ۱۹۵۰ قیمت ایــن دارایی ها دوباره بالا رفت و 

پس از ۱۹۸۰ این افزایش شتاب بی سابقه ای یافت. 
تحولات پس از دهه ۷۰ ســده بیســتم به سود ســرمایه و به زیان کار، 
به ســود ارثیه و بــه زیان کار و تلاش، و به ســود موقعیــت خانوادگی در 
برابر اســتعداد و شایســتگی صورت گرفته اســت که ارزش های اجتماعی 
و فرهنگی (عدالت، دموکراســی و...) را هم زیر ســؤال می برد. سیر تحول 
نســبت سرمایه به درآمد نشان می دهد که ثروت های موروثی در آغاز سده 
بیست ویکم بار دیگر همان اهمیتی را بازیافته اند که در اواخر سده نوزدهم 

و اوائل سده بیستم داشته اند. 
پیکتی علاوه بر موارد بالا، به افزایــش انفجاری حقوق ها و پاداش های 
نجومی مدیران شــرکت ها، بانک ها و صندوق های ســرمایه گذاری هم در 
چارچــوب افزایــش درآمدها در آمریــکا از دهه ۱۹۸۰ به بعــد پرداخته و 
دلائــل این افزایش انفجــاری و تأثیرات آن در مســئله عمومی نابرابری  را 
هــم مورد بحث قرار داده و معتقد اســت: «ظهور این ابر مدیران که درآمد 
آنها از افزایش متوســط درآمد هم بسیار ســریع تر صورت گرفته یک پدیده 
انگلوساکســونی و یکــی از دلائــل نیرومنــد واگرایی و افزایــش نابرابری 

درآمدهاست».
نمــود نتیجه گیری هایــی را کــه از طریق بررســی شــاخص های کلان 
اقتصادی به دســت آمده است در ســطح ثروت های فردی هم می توان به 
روشــنی دید و این کاری است که مؤلف در آغاز فصل دوازدهم کتاب خود 
انجام داده اســت. شمار کســانی که در جهان ثروت آنها به دلار آمریکا سر 
بــه میلیاردها می زند بین ســال های ۱۹۸۷ و ۲۰۱۳ از ۱۴۰ نفر به  هزارو ۴۰۰ 

نفر و مجموع ثروت آنها از ۳۰۰ میلیارد به ۵۴۰۰ میلیارد دلار رسیده است. 
مثلا بین ســال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰، ثــروت لیلیان بِتِن کور، وارث اورآل، بدون 
آنکــه این زن در تمام عمر خود یک روز کار کرده باشــد، از دو میلیارد دلار 
به ۲۵ میلیارد دلار رســیده اســت، یعنی ظرف ۱۰ ســال، دوازده ونیم برابر 
شــده اســت. ضمنا برخلاف آنچه گاه تبلیغ و تصور می شود، ثروت ارتباط 
چندانی به اســتعداد و شایســتگی فرد ندارد و وقتی حجم اولیه آن به هر 
دلیل - من جمله از طریق ارث - از آســتانه معینی گذشــت دیگر به اینکه 
صاحب آن چه خصوصیاتی داشــته باشــد بســتگی ندارد و از دینامیســم 
خاص خود در گردش تبعیت می کند که غالبا بازده هنگفت دارد و انباشته 
می شــود. به عبارت دیگر این ثروت اســت که ثروت می آورد نه شایستگی 
و تلاش. غالبا دانشــمندان، مهندســان و پژوهشــگرانی که عمر خود را در 
آزمایشــگاه ها می گذراننــد و صاحبان اختراعــات و نوآوری هایی که برخی 
دیگــر را به ثروت های نجومی می رســاند، خود چیزی از نتایج کارشــان به 
دست نمی آورند. هیچ یک از مخترعان،  دانشمندان و نوآوران بزرگ میلیاردر 
نبوده اند، حتی بیل گیتس هم که در میــان میلیاردرها یک صاحبکار نوآور 
و متبکر شناخته می شود، خود شــخصا نه علوم کامپیوتری را بنیان گذاری 
کــرده و نــه ریزپردازنده ها را اختراع یا درمورد آنهــا تحقیق کرده و فقط از 
حاصــل کار دیگران و از وجود یک انحصار واقعی در عرصه سیســتم های 
عامل بهره برداری کرده است.  هزاران نفر دانشمند،  مهندس و پژوهشگری 
که پیش از بیل گیتس ســال ها تحقیقات اساســی را در عرصه الکترونیک 
و علــوم کامپیوتری انجام دادند و بــدون کار آنان هیچ یک از این نوآوری ها 
ممکن نبود، از نتایج کارها و تحقیقات علمی و فنی خود بهره مالی نبرده اند 
و آدمی مثلا مانند بیل گیتس فقط در تلاقی گاه ویژه ای از شرایط، فرصت را 
غنیمت دانسته و از آن بهره برداری کرده است. و او تازه نماد میلیاردرهایی 
اســت که ثروت آنها حاصل ابتکار یا دســت کم فرصت طلبی شخصی شان 
قلمداد می شــود. درحالی که در میان این ثروت های نجومی غلبه با کسانی 
است که با زدوبند یا از طریق موروثی به آن آستانه اولیه رسیده اند که پس 
از آن خود این ثروت که مســتقل از شایستگی یا عدم شایستگی صاحب آن 
و به تبعیت از دینامیســم خاص گردش سرمایه حرکت می کند، دائما بیشتر 
می شود که نمونه معرف کل آنها مثلا کارلوس اسلیم است نه بیل گیتس، 
یک مکزیکی لبنانی تبار که سال ها در صدر جدول ثروتمندترین مردان جهان 
قرار داشت و سلطان مســتغلات و مخابرات مکزیک به شمار می رود و به 
قــول پیکتی «غالبا در مطبوعــات غربی به عنوان فردی توصیف می شــود 
که ثــروت نجومی خود را مدیون رانت خواری های انحصاری اســت که از 
راه زدوبند با دولت (به شــدت فاسد و رشــوه خوار) مکزیک به دست آورده 

است..». (ص ۶۳۵ کتاب).
 راه حل پیکتی برای معضل نابرابری چیست؟ �

پیکتی از فصل ســیزدهم کتاب به بعد به تشریح راه حل خود می پردازد. 
او وضع یک مالیات تصاعدی جهانی بر درآمد و سرمایه را پیشنهاد می کند 
که عواید حاصــل از آن باید صرف تقویت دولــت اجتماعی (دولت رفاه) 
شــود: «سیاســت آرمانی برای دوری از یک مارپیچ بی انتهــای نابرابری و 
به دست گرفتن دوباره مهار دینامیســم انباشت، وضع یک مالیات تصاعدی 
جهانی بر سرمایه اســت». (ص ۶۷۱) «... یک چنین مالیاتی امکان اجتناب 
از یک مارپیچ بی پایان نابرابری و تنظیم و مهار دینامیسم نگران کننده تراکم 
جهانی ســرمایه را به نحوی کارآمد فراهم خواهد ســاخت. معیار و مبنای 
ســنجش و ارزیابی همه افزارها و مقرراتی که در حال حاضر در مورد آنها 
تصمیم گرفته می شود هم باید چنین آرمانی باشد». (ص ۷۵۱) که تفصیل 

آن را طی چهار فصل پایانی کتاب بیان می کند. 
 نظرتان درباره امکان پذیری این راه حل چیست؟  �

مالیات تصاعدی بر سرمایه «ناکارآمد و خیالی» است. به دو دلیل: دلیل 
اول این است که چنین پیشــنهادی عملی نیست. پرداخت مالیات هیچ گاه 
داوطلبانه نبوده اســت. در هیــچ زبانی اصطــلاح «مالیات پردازی» وجود 
ندارد، اما در همه زبان ها «مالیات ستانی» وجود دارد. یعنی همیشه قدرت 
حاکم مالیات را وضع و آن را تحمیل و ســتانده است و مودیان مالیاتی هم 
کوشــیده اند با  توسل به همه وســائل ممکن از پرداخت مالیات فرار کنند. 
همین الان این فرار از مالیات مســئله روز کشــورهای سرمایه داری است و 
نظــر به اینکه مالیات پیشــنهادی مؤلف، جهانی اســت، باید آن قدرتی که 
نرخ هــای این مالیات تصاعدی را تعیین و خود ایــن مالیات را از بزرگ ترین 
سرمایه داران و ابر شرکت ها و بانک های سرمایه داری جهان وصول می کند 
هم یک قدرت عمومی فراملی باشد. این اقتدار عمومی و فراملی کجاست؟ 
در دنیایی که اتحادیه اروپا حتی حریف جزائر آنگلونورماند (که کســی نام 
آن را هم نشــنیده است) یا لیختن اشــتاین و موناکو نیست که تن به انتقال 
خودکار اطلاعات بانکی سرمایه دارانی بدهند که برای فرار از مالیات در این 
پناهگاه های مالیاتی جا خوش کرده اند، در دنیایی که سرمایه مالی باج خوار 
و اقتصاددانان توجیه تراشــی که در خدمت آن هســتند بــا وقاحت از نرخ 
تنازلی مالیات بر سرمایه دفاع می کنند و مدعی هستند چون صاحبان ثروت 
و سرمایه موجب توســعه اقتصادی و ایجاد اشتغال می شوند باید تشویق 
شــوند و کمتر از دیگران مالیات بدهند، و دونالد ترامپ با وعده کاهش نرخ 
مالیات بر ســرمایه از ۳۵ درصد به ۱۵ درصد به ریاست جمهوری می رسد، 
آقای پیکتی چگونه می خواهد با حفظ ســاختار نظام ســرمایه داری واقعا 

موجود، مالیات تصاعدی جهانی از سرمایه وصول کند؟
 ادامه در صفحه ۱۱

بررسی

فراز و فرود داعش
از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸، در جریان اشغال عراق به دست آمریکا، 
شیعیان و ســنی های عراق درگیر جنگی خونین و مذهبی بودند. 
چنین تنشــی در تاریخ روابط این دو مذهب در این کشور بی سابقه 
بود: صدها هزار نفر در این درگیری ها جان باختند که بیشترشــان 
شــیعه بودند. در این فاصله جریان قومیت گرایی و روند شــکاف 
میان این دو شاخه سرعت بیشــتری گرفت و در مناطقی از عراق 
بیشــتر خود را نشان داد. در کلان شــهر هفت میلیون نفری بغداد، 
شــیعه ها و سنی ها ســال ها کنار یکدیگر و در محله های مختلط 
زندگــی کرده بودنــد. در بغداد، شــیعیان هم به اندازه ســنی ها 
حضور داشــتند و اولین ریشه های اختلاف، همزمان با جنگ ایران 
و عراق آغاز شــده بود. جنگ های مذهبی ســال های ابتدایی قرن 
بیســت و یکم، که نتیجه مستقیم اشغال عراق به دست آمریکا در 

۲۰۰۳ بود به پاکسازی مذهبی منتهی شد.
در روزهــای آغازیــن ســال ۲۰۱۴ گروهی مســلح در شــمال 
بغــداد کاروانــی از ارتش عــراق را متوقــف کرد، ســربازان را از 
ماشــین پیاده کرد و آنها را مجبور کرد نمــاز بخوانند. هدف آنها 
شناســایی شــیعیان بود، حتی شــیعیانی که تلاش کردند نماز را 
به شــیوه ســنی ها به جا بیاورند در دم کشته شدند. آنها که بعدتر 
نام داعش را بر خود گذاشــتند در طول سه سال گذشته در صدر 
اخبار جهان قرار داشــتند. داعش به رهبــری ابوبکر البغدادی از 
مجاهدین سلفی جدا شــده از شبکه القاعده تاسیس شد. آن ها از 
ســال ۲۰۱۴ به بعد علاوه بر عراق و ســوریه بخش هایی از لیبی و 
نیجریه را نیز در کنترل خــود درآوردند و گروه های هم پیمان آنها 
امروز در نقاط دیگر دنیا مثل افغانســتان و آســیای جنوب شرقی 
نیــز فعالند. یکــی از کلیدی ترین چهره های بنیان گــذار داعش یا 
دولت اســلامی عراق و شــام، ابومصعب الزرقاوی بود. الزرقاوی 
تا زمان مرگ اش در ســال ۲۰۰۶ رســما از نام داعــش برای گروه 
خود اســتفاده نکرد، اما تشکیلات او پایه مهمی برای گروه مذکور 
شــد. الزرقاوی، در افغانستان تعلیم نظامی دیده بود، و با اشغال 
افغانســتان و آغاز درگیری ها در عراق، خود را به عراق رســاند و 
گروهی تحت عنوان «جماعت توحید و الجهاد» تأســیس کرد، در 
ســال ۲۰۰۴ نزد بن لادن ســوگند وفاداری خورد و رسما به عنوان 
رهبر شــاخه القاعده در عراق منصوب شد. القاعده عراق که وارد 
جنگ با دولت عراق و نیروهای آمریکایی مســتقر در عراق شــده 
بود در ســال ۲۰۰۶ با چندین گروه اســلام گرای دیگر ائتلاف کرد و 
مجلس شــورای مجاهدین را تشــکیل داد که یک قدرت مهم در 
اســتان انبار وسیع ترین استان عراق محسوب می شد. با آغاز جنگ 
داخلی ســوریه نیروهای حکومت اسلامی وارد سوریه نیز شدند و 
در آوریل ۲۰۱۳ نام «دولت اسلامی عراق و شام» را بر خود نهادند 
و از آن پس با نام مخفف داعش معروف شــدند. آنها به ســرعت 
بخش هایی از شمال شــرقی ســوریه را تصرف کرده و شهر رقه را 
به عنوان پایتخت خــود انتخاب کردند. ســپس هم زمان با اقدام 
نظامی در ســوریه به عراق حمله کرده و موفق شــدند رمادی و 
فلوجه مهم ترین شــهرهای استان انبار در عراق را به قلمرو خود 
اضافه کند. فلوجه یکی از بزرگ ترین شــهرهای استان شرقی انبار 
اســت، شهری پرجمعیت که تنها شصت کیلومتر با بغداد فاصله 
دارد و در طول دو دهه گذشته مرکز اختلافات شیعه و سنی بوده 
اســت و به همین دلیل تصرف این شــهر وجهی نمادین داشت. 
در ژوئــن ۲۰۱۴ مهم ترین موفقیت داعش با تصرف موصل دومین 
شهر بزرگ عراق به دســت آمد. با ورود داعش به شهر موصل و 
به دست گرفتن تمام دستگاه های اداری و سازمان های دولتی شهر 
بیش از نیم میلیون نفر از اهالی این شهر از ترس عناصر تروریستی 
داعــش خانه های خود را ترک کردند و آواره شــدند. داعش پس 
از موصل بــه تاخت وتاز خود در عراق و همچنین ســوریه ادامه 
می داد و علی رغم مقاومت نیروهای نظامی این کشور ها روزبه روز 
قلمرو خود را بیشــتر گســترش می داد. آنهــا در ماه های بعد نیز 
پیشــروی های زیادی داشــته و تا یک ســال بعد حــدود نیمی از 
خاک ســوریه و بخش های شــمال غربی عراق را به تصرف خود 
درآوردند. در میان گرایش های سیاسی موجود که به رشد داعش 
یاری رساندند، نمی توان از نقش حزب بعث و افسران باقی مانده 
از ارتش صدام چشــم پوشید. عزت ابراهیم الدوری معاون سابق 
صدام حسین و تشــکیلات برجای مانده از حزب بعث، در تصرف 

موصل نقش مهمی ایفا کردند.
امروز عمر گروه داعش رو به پایان به نظر می رســد. با این حال 
شناســایی ریشــه ها و چگونگی برآمدن داعــش موضوع مهمی 
است که در شرایط متلاطم امروزی خاورمیانه که به مرکز درگیری 
قدرت های امپریالیســتی تبدیل شده ســودمند به نظر می آید. در 
فرازوفرود داعش بســیاری از کارشناســان بر ریشه های اجتماعی 
و تاریخــی تفکــر بنیادگرایــی در منطقه و همچنیــن دخالت ها 
و سیاســت های جنگ طلبانــه امپریالیســتی در رشــد ایــن گروه 

دست گذاشتند.
 گــروه دولــت اســلامی ورود خــود را بــه شــکلی خونین و 
پرسروصدا به صحنه اخبار و امور بین المللی اعلام کرد. داعش با 
بهره وری از بحران رو به رشــد در سوریه و عراق کنترل بخش های 
وســیعی از مناطق این دو کشور را به دست گرفت و متعاقب آن 
امروزه منابع مالــی عظیمی را در اختیــار دارد. پی یر ژان لوییزار، 
تاریخ نویس و کارشــناس امور خاورمیانــه، در کتاب کم حجم «در 
دام داعــش؛ دولت اســلامی یا عقب گرد تاریخ» ســعی کرده به 
دلایل موفقیت دولت اسلامی در عراق و سوریه بپردازد. نویسنده 
موضوعــات منطقــه ای، جهانــی، اجتماعی و مذهبــی را درباره 
ریشــه های شــکل گیری داعش در کتاب توضیح می دهد و تلاش 
می کنــد با نگاهی تاریخی همه جوانب ماجرا را بررســی کند. در 
اولین تصاویری که داعش در ســایت ها و شــبکه های اجتماعی 
منتشــر کرد و همچنین در سخنرانی اعلام خلافت ابوبکر بغدادی 
صحبت از «شکســتن مرزهای ســایکس-پیکو» بــود، پیمانی که 
در ســال ۲۰۱۶ میان بریتانیا و فرانســه به امضا رسید و به موجب 
آن خاورمیانــه پس از پایان جنگ جهانی اول میان این دو کشــور 
تقســیم شــد، به همین دلیل یکی از فصل هــای کتاب به صورت 
جداگانــه به این قرارداد و واکنش های جامعه مســلمانان به این 

طرح استعماری می پردازد.
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در دام داعش 
دولت اسلامی یا عقب گرد تاریخ

پى یر ژان لوییزار
ترجمه: ویدا سامعى

نشر نو
قیمت: 12000 تومان

سرمایه در سده  بیست و یکم
 توماس پیکتى

ترجمه: ناصر زرافشان
ناشر: نگاه

چاپ اول : 1396
قیمت : 62000 تومان

گفت و گو با ناصر زرافشان 
به بهانه ترجمه کتاب «سرمایه در سده بیست ویکم» توماس پیکتی

نابرابری رو به افزایش 
فاجعه بار است

على سالم

ریویو

مقاومت و  ساختار سلطه
«شــکل های مختلف ســلطه که 
دارنــد، همچون  ســاختار مشــابهی 
اعضای یک خانواده به یکدیگر شباهت 
دارنــد»: این جمله، ادعــای جنجالی 
جیمز ســی. اســکات انسان شناس و 
دانشــمند علــوم سیاســی آمریکایی 
در کتــاب «ســلطه و هنــر مقاومت: 
روایت های نهانی» اســت. او علاوه بر 
اینکه ســال ها به تحقیقات میدانی در 
مناطق روستایی و شرق آسیا پرداخته، 
از خــلال آنهــا بــه نظریات سیاســی 
عمیقی نیز دست یافته است. اسکات 
تاملات قابل توجهــی در زمینه  روابط 
قدرت و مسئله  ایدئولوژی داشته است. 
اندیشــه نظری او در پس این کتاب نیز 
از خــلال مطالعه و تحقیق برای درک 
روابــط طبقاتی در یکی از دهکده های 
مالایــا به دســت آمده اســت. کتاب 
حاضر مهم ترین کتاب نظری اســکات 
درباره  روابط میان قدرتمند و بی قدرت 
اســت و در آن به روابــط و گفتارهایی 
می پــردازد که ذیل عنــوان ایدئولوژی 
دسته بندی می شوند. اسکات این کتاب 
را با این فرض نوشــته که شــدیدترین 
شــرایط بی قدرتــی و وابســتگی بــه 
شناخت مسئله کمک می کند. بنابراین 
بیشــتر شــواهدی که در اینجــا ارائه 
می کند از مطالعــات بردگی، رعیتی و 
فرودســتی گرفته شــده و بر این گزاره 
استوار است که رابطه گفتاری با قدرت 
در موقعیت هایی پدیدار می شــود که 
«نمایش های آشکار» بیشترین اختلاف 
ممکن را با «روایت های نهانی» داشته 
باشــد. در نظر او هر گروه فرودستی از 
مصائــب اش روایتی نهانی می ســازد 
که نقد قدرت در غیاب حاکمان است. 
قدرتمندان نیز روایتی نهانی دارند که 
اقدامات و مدعیات حکومت آنهایی را 
بازنمایی می کند که نمی توان آشــکارا 
بازگو کرد. او با مقایســه روایت نهانی 
ضعیفان با روایت نهانی قدرتمندان و 
هر دو روایت نهانی با نمایش عمومی 
و آشــکار روابط قدرت می کوشــد به 
راه جدید بــرای درک مقاومت در برابر 

سلطه برسد. 
و  اســناد  از  منظــور  ایــن  بــرای 
مدارک سلطه پدرســالارانه، استعمار، 
نژادپرستی و حتی نهادهایی همچون 
زندان و اردوگاه های اسرای جنگی نیز 
بهره برده است. شباهت های ساختاری 
که اسکات میان ســاختارهای سلطه 
توصیف می کند (مثل بردگان، رعیت ها 
و فرودســتان) در همه اســتدلال  های 
کتــاب حاضــر نقشــی اساســی ایفا 
می کننــد. او تأکیــد دارد کــه قصــد 
بــردگان،  ویژگی های  یکدست  ســازی 
و  استعمارشــدگان  نجس هــا،  رعایا، 
اقوامی را ندارد که به انقیاد درآمده اند. 
از نظــر او، ادعاهــای ذات گرایانــه در 
این بــاب قابل دفــاع نیســتند. بلکه 
نشان می دهد ســاختارهای سلطه ای 
کــه شــیوه های مشــابهی را بــه کار 
می گیرنــد، در شــرایط برابر واکنش ها 
و الگوهای مقاومتــی را برمی انگیزند 
که بســیار شــبیه یکدیگرند. به همین 
دلیل اســت که بردگان و رعایا معمولا 
جــرات نمی کنند آشــکارا به شــرایط 
انقیــاد خــود اعتراض کننــد. نگاهی 
به ســاختارهایی که اســکات در اینجا 
بررســی می کند نشان می دهد مسائل 
کرامت و خودمختاری که معمولًا فرع 
بر استثمار مادی محسوب می شوند در 
این کتاب بســیار مهم و اساسی  است. 
بــرای مثال او تأکید دارد حتی در مورد 
طبقه کارگــر معاصر نیز بی اعتنایی به 
کرامت فردی و کنتــرل دقیق کار فرد 
به اندازه نگرانی هــای محدودتر کار و 
دستمزد در شــرح هایی اهمیت دارد 
که از بهره کشی ارائه می دهند. ازاین رو، 
هدف کلی نویسنده معطوف به پاسخ 
به این پرســش است: چگونه می توان 
رفتار سیاســی غالبا موقتی گروه های 
فرودست را بررسی، تفسیر و درک کرد.

سلطه و هنر مقاومت
جیمز سى اسکات
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